
۱۷:۲۷امروز بدون دسته بندی

                       بسم الله الرحمن الرحیم

2، 1پروتکل ابلاغی شیطانموضوع بحث: 

:شیطان سگ درگاه حق

 به نقل از  مرحوم۵۲امام خمینی در شرح چهل حدیث  صفحه 

شاه آبادی  می فرماید: شیطان سگ  درگاه خداست.

این جمله خیلی مهم است برای فهمیدن اهمیتش یک مثالی

می زنیم. 

ممکن است شما به یک روستای رفته باشید وقتی به مقصد

می رسید یک یا چند سگ شما را احاطه می کنند و نمی

گذارند وارد حریم صاحب خانه بشید اگر شما شماره صاحب

خانه را داشته باشید می توانید هماهنگ کنید تا به شما اجازه

بدهد وارد شوید وگرنه سگ ها مانع این امر می شوند مثال

شیطان هم همین است، وجود شیطان طرح خداست، طراحی

خداست یک سگی در بیت الله گذاشته اند و تو برای رفتن به

بیت الله نیاز داری با خدا هماهنگ کنی اول باید  یک شناخت 
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با صاحبخانه داشته باشی شماره اش را داشته باشی تا اجازه

گر ارتباطت با صاحبخانه خوب شود دهد که به خانه اش بیاید ا

آن موقع سگ با تو کاری نخواهد داشت. 

 :اهمیت استعاذه

ما باید از شر شیطان پناه ببریم اعوذ بالله من همزات شیاطین

خوب است قبل از بسم الله، اعوذ بالله بگوییم  این آیه قرآن

 سوره نحل: «فَإذَِا قَرَأتَْ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ باِللّهِ مِن٩٨َاست آیه 

يْطَانِ الر�جِيمِ» الش�

این که شیطان سگ درگاه خدا است  به  �بان قرآن می شود

: قَالَ فَبِمَا أغَْوَيْتَنِي لأَقَْعُدَن� لهَُمْ صِرَاطَك۱۶َاعراف آیه 

الْمُسْتَقِيمَ شیطان گفت که چون تو مرا گمراه کردی من نیز

البته در کمین بندگانت در سر راه راست تو می نشینم. 

 :عبودیت، صراط مستقیم

می گویند صراط مستقیم عبودیت است  می گوید بر سر این

خانه میشینم سر صراط مستقیم میشینم نمی گذارم 

عبودیت انجام شود تا نجات پیدا کنید دو سه تا قسم هم می

٢خورد.                                 



ما یک دشمن قسم خورده  به نام شیطان داریم به قول

امروزی می خواهد پاچه بگیرد، نمی گذارد به سرمنزل برسیم

ما را می ترساند، می خواهد ما را از مسیر اصلی که  عبودیت

است خارج کنند وَمَا خَلَقْتُ الْجِن� وَالإْنِْسَ إلاِ� ليَِعْبُدُونِ 

:شیطان مانع سوارکاری انسان

 مثال دیگری که برای فلسفه وجودی شیطان مطرح می کنند

مثال اسب سواری،  اسب سواری یک رشته ورزشی هست و

در المپیک مدال آوری دارد تا مهارترین سوارکار دنیا مشخص

شود در این مسابقات مانعی جلوی اسب ها می گذارند تا از

آن بپرند، قبل از مسابقات و برای تمرین اسب ها مانعی جلوی

اسب میگذارند تا اسب وزین و چالاک شود و سوارکار هم

مهارت کنترل اسب را پیدا کند. 

در مسیر عبودیت خداوند هم مانعی به نام شیطان را گذاشته

تا بتوانیم استعداد های بالقوه ای خود را بالفعل کنیم، ما

خلیفه خود هستیم و خداوند همه کمالات را در وجود ما

نهادینه کرده  «وَعَل�مَ آدَمَ الأْسَْمَاءَ كلُ�هَا»  فقط عاملی می

خواهد تا این استعداد های ذاتی نمایان و شکوفا بشوند در

این مسیر شیطان کمکی هست تا ما به این کاملات ذاتی

٣دسترسی پیدا کنیم.            



با توجه به دو مثالی که در بالا گفته شد شیطان طرح خداوند

است برای شکوفایی انسان. 

:شیطان شناسی

ما اگر شیطان را بشناسیم، موانع را بشناسیم، ماهیت موانع

را بشناسیم و اندازه موانع را بشناسیم میتوانیم کم کم از این

موانع عبور بکنیم و می دانیم برای شکوفه های خود چه کنیم.

لازمه اول این است که ما شیطان و موانع را بشناسیم

سوارکار می داند که چگونه از مانع اول بپرد، مانع دوم کجا

هست و چگونه مسابقه را به پایان برساند ما هم باید آدرس

شیطان را بشناسیم، مختصات شیطان را بدانیم، قرآن زیاد

بخوانیم چون د�باره شیطان خیلی صحبت کرده است و باید

شیطانشناس خیلی قوی باشیم. 

:گروه هدف شیطان

 در اول باید بدانیم که شیطان با مخلصین کار دارد با مذهبی

ها سر کار دارد به غیر از مخلصِین کاری ندارد چون آنها بر سر

این خانه نمی آیند. 
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این که شیطان سگ درگاه خداوند است یعنی می آید بر سر

راه مخلصِین می نشیند تا آنها به عبودیت نرسند، تا مخلصِین

مخلَصین نشوند. 

مخلَصین کسانی هستند که از این سگ عبور کرده اند و اهل

بیت الله شده اند کسی که مخلصَ شود شیطان نمی تواند به

او دسترسی داشته باشد، سگ جلوی در ایستاده است نمی

تواند داخل خانه بیاید.

 سوره یاسین خداوند آمار می دهد و وَأنَِ اعْبُدُو�۶۲ِ و ۶۱آیه 

ذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أضََل� مِنْكُمْ جِبِلا� كثَِيرًا خیلی ها را هَٰ

گمراه کرده و نگذاشته مخلصَ بشوند! 

:غیر مخلصِین،احزاب شیطان

در روايتى آمده است: هنگامى كه امام حسين(ع) تنها شد به

خيمه هاى برادرانش سر كشيد، آنجا را خا� ديد. آنگاه به خيمه

هاى فرزندان عقيل نگاهى انداخت، كسى را در آنجا نيز نديد؛

سپس به خيمه هاى يارانش نگ�يست كسى را نديد، امام در آن

� باِللهِ الْعَلىِ� الْعَظِيمِ» را فراوان بر ةَ إلاِ حال ذكر «لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُو�

�بان جارى مى ساخت.
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آنگاه به خيمه هاى زنان روانه شد و به خيمه فرزندش �ين

العابدين(ع) رفت. او را ديد كه بر روى پوست خشنى خوابيده و

عمّه اش �ينب(س) از او پرستارى مى كند. چون على بن

الحسين(ع) نگاهش به پدر افتاد خواست از جا برخيزد، و� از

شدّت بيمارى نتوانست، پس به عمّه اش �ينب گفت: «كمكم

كن تا بنشينم چرا كه پسر پيامبر(ص) آمده است» �ينب(س)

وى را به سينه اش تكيه داد و امام حسين(ع) از حال فرزندش

پرسيد: او حمد الهى را بجا آورد و گفت:

 باامروز«يا أبتَاهُ ما صَنَعْتَ الْيَوْمَ مَعَ هؤُلاءِ الْمُنافِقِينَ»؛ (پدر! 

اين گروه منافق چه كرده اى؟).

امام(ع) در پاسخ فرمود:

يْطانُ فَانَْساهُمْ ذِكْرَ اللهِّ، وَ قَدْ «يا وَلَدِي قَدِ اسْتَحْوَذَ عَليَْهِمُ الش�

مِ شُب� الْقِتالُ بيَْنَنا وَ بيَْنَهُمْ، لَعَنَهُمُ اللهُّ حَتّى فاضَتِ الارَْْضُ باِلد�

مِنّا وَ مِنْهُمْ»؛ (فرزندم شيطان بر آنان چيره شده و خدا را از

يادشان برده است و جنگ بين ما و آنان چنان شعله ور شد كه

زمين از خون ما و آنان رنگين شده است). اینها حزب شیطان

اند و آنها را از مسیر عبودیت از خارج کرده است. 
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:حدیث عنوان بصری

عنوان بصری پیرمردی بوده که نزد امام صادق (ع) می آید و

می گوید به من چیزی یاد بدهید تا در مسیر مستقیم قرار

بگیریم.  امام می فرمایند صراط مستقیم عبودیت است عنوان

می پرسد ما حقیقةُ العبودیه؟ حقیقت عبودیت چیست؟

حضرت جواب میدهند که سه چیز حقیقت عبودیت امام

گر این سه چیز را داشته باشید از چه چیز خارج می فرمود ا

شوید یک ابلیس دو دنیا سوم مردم.

اولین این سه چیز این هست که بنده احساس مالکیت نکند

دوم اینکه بنده برای خود تدبیر نکند و سوم اینکه بنده مشغول

امر و نهی الهی شود 

:شیطان در راه عبودیتکارهای

شیطان در اولین مورد که مالکیت است به تو اینطور می

فهماند که صاحب رزق، خودت هستی، همه چیز برای توست

همان چیزی که تمدن غرب می گوید که تو مالک خودت

هستی(بدن خودمه، موی خودمه، گوشی خودمه، خونه خودمه

و..)این کار شیطان است من گفتن این من شیطان هست در 
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کبر ما با من کار داریم در آلمان یک خودکشی هست به جهاد ا

اسم خودکشی خاموش میروند پیش پزشک رسمی خودکشی

می کنند! تو مالک نیستی این بدن امانتی هست در دست تو

انسان در این دنیا هیچی نیست به فرمایش امیرالمؤمنین(ع)

چیست براى پسر آدم که خود بینى کند؟در حا� که آغاز او

نطفه اى است فاسد و نهایت او مردارى است گندیده و او در

میان این دو،حملکننده فضله خویش. 

:توکل کیلد نجات از مالکیت

در مقابل این مالک بودن توکل است، مومن نیست کسی که

از ترس فقر ازدواج نکند باید توکل کرد و من يتق الله يجعل له

مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب . اگر جوانی مؤمن اما فقیر

باشد و دخترت را به خاطر فقرش ندی تو در گناه او شریکی!

حضرت زینب(س) فرمود ما رایتُ إلا جمیلا چون خودش را

مالک امام حسین(ع) نمی داند و بعد می گوید خدایا این قلیل

را از ما بپذیر!

در تدبیر کردن انسان را مشغول به آرزوهای بلند می کند  و در

امر و نهی الهی هم مشغول کارهای غیر اولویت دارد می کند.
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:شیطان و چهار جهت راه حق

ابلیس گفته از چهار جهت در راه حق به مخلصِین حمله می

کند یکی از سمت راست، از سمت چپ، از جلو و از عقب. 

به قول علامه طباطبایی از سمت راست می زند یعنی از

فضایل  می زند از خوبی هایی که داری شیطان وارد می شود

از سمت چپ وارد میشود یعنی از گناهانی که انجام داده ای

می گوید که کرده ای، چرا نذری می دهی؟ میخوای توبه کنی؟

اینقدر گناه کردی؟ نا امیدت می کند. 

از جلو می زند یعنی از آینده آرزو اندیشی کنی یا نسبت به

آینده نا امید باشی از پشت میزند یعنی از گذشته وارد می

شود از این چهار جهت می زند تا از شاکرین نباشی آدرس

شیطان اینجاست خواهد ما را شاکر به بار نیارد باید روحیه

شاکران داشته باشیم و ذکر الحمدلله از �بانمان نیفتد. در هر

جا که رفتی خواستی صحبت کنیم شکرانه صبحت  کنید آداب

مناجات این گونه است در دعای عرفه شما می بینید که امام

حسین(ع) شاکرانه مناجات می کند و بعد درخواست می کند. 

در مواجهه با عیب ها و نقص ها  باید شاکرانه ورود کرد وإلا 

شیطانوار ورود کرده اید.
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۱۷:۴۵امروز بدون دسته بندی

داستان تکبر و سرنوشت شیطان:

 سوره اسرا می فرمایند:وَإذِْ قُلْنَا للِْمَلاَئكِة۶۵َِتا۶١خداوند در آیه 

اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إلاِ� إبِْليِسَ قَالَ أأَسَْجُدُ لمَِنْ خَلَقْتَ طِينًا

ذَا ال�ذِي كرَ�مْتَ عَليَ� لئَِنْ أخَ�رْتنَِ إِ�َٰ يوَْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ أرََأيَْتَكَ هَٰ

ي�تَهُ إلاِ� قَليِلاً وقتی که فرشتگان را امر به سجده آدم لأَحَْتَنِكنَ� ذُ��

کردیم پس همه سجده کردند جز شیطان که گفت: آیا من

سجده به آدمی که از گل آفریدی فرود آرم؟!گفت: با من بگو آیا

این آدم خاکی را بر من فضیلت و برتری دادی؟ (ای خدا) اگر

اجل مرا تا قیامت به تأخیر افکنی به جز قلیلی (چون

معصومین و خواص مؤمنین) همه اولاد آدم را مهار می کنم (و

به دار هلاک می کشانم).قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تبَِعَكَ مِنْهُمْ فَإنِ�

مَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا خدا به شیطان گفت: برو که هر کس جَهَن�

از اولاد آدم پیرو تو گردد با تو به دوزخ که پاداش کامل

شماست کیفر خواهد شد.وَاسْتَفْززِْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ

بصَِوْتكَِ وَأجَْلبِْ عَليَْهِمْ بخَِيْلكَِ وَرجَِلكَِ وَشَاركِْهُمْ �ِ الأْمَْوَالِ

يْطَانُ إلاِ� غُرُورًا (برو) و هر که را  وَالأْوَْلاَدِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الش�
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توانستی با آواز خود تحریک کن و به لغزش افکن، و با جمله

لشکر سوار و پیاده ات بر آنها بتاز و در اموال و اولاد هم با

ایشان شریک شو و به آنها وعده (های دروغ و فریبنده) بده، و

(ای بندگان بدانید که) وعده شیطان چیزی جز غرور و فریب

ب�كَ نخواهد بود. إنِ� عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَليَْهِمْ سُلْطَانٌ ۚ وَكفََىٰ بَِ�

وَكِيلاً همانا تو را بر بندگان (خاص) من تسلط نیست و تنها

محافظت و نگهبانی خدای تو (ای رسول، از شیطان آنها را)

کافی است.

باور کنید ما دشمن داریم یک دشمن قسم خورده می خواهد

ما را از عبودیت از خارج کند از صراط مستقیم.

:آزمون خداوند

 سوره سبأ می فرماید وَمَا كاَنَ لَهُ عَليَْهِمْ مِن21ْخداوند در آیه 

نْ هُوَ مِنْهَا �ِ شَك� در سُلْطَانٍ إلاِ� لنَِعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ باِلآْخِرَةِ مِم�

صورتی که شیطان بر مردمان تسلطی نداشت (بلکه از حرص

دنیا پیرو او شدند. و شیطان را بر این نداشتیم) مگر برای آنکه

(به امتحان) آن کس را که به عالم قیامت ایمان آورد از آن کس

که شک دارد معلوم گردانیم.

١١



خداوند برای اینکه مارا بیازماید از طریق شیطان از ما امتحان

می گیرد مثل امتحان استاد از شاگردش تا ببیند اول کیست. 

 :داستان قوم بنی اسرائیل

یکی از اسما خدا فتان است فتنه می اندازد کاری که با قوم

بنی اسرائیل کرد، وَوَاعَدْناَ مُوسَىٰ ثَلاَثيِنَ ليَْلَةً وَأتَْمَمْنَاهَا بعَِشْرٍ

بعَِينَ ليَْلَةً خداوند موسی علیه السلام را ده ب�هِ أَْ� فَتَم� مِيقَاتُ َ�

روز اضافه تر نگه داشت تا با گوساله سامری مردم را امتحان

کند، از گوساله طوری صدای طبیعی می آمد که حضرت

موسی علیه السلام هم شک کرد، خداوند گفت به باد امر

کردیم تا درون گوساله صدا ایجاد کند! 

 :گریه امام سجاد علیه السلام

 صحیفه سجادیه که مختص شیطان هست١٧در دعای 

حضرت سجاد علیه السلام از شر شیطان به خدا پناه می برد با

گریه!نباید شیطان را دست کم گرفت نباید دچار غفلت شد در

مقابل باید ذکر گفت اما برخی هستند که ذکر می گویند اما

غافل هستن کسانی بودند که در ک�بلا نیامدند اما ذکر می

١٢گفتند.                               



۱۷:۵۹امروز بدون دسته بندی

 :حدیث زائده از امام سجاد علیه السلام

در حدیثی که زائده از امام نقل کرده ایشان فرموده اند که اگر

یکسال از عمرت را در بیابان سفر کنی برای شنیدن این حدیث

 از۴۵حق داری! حدیثی بسیار شیرین و دلنشین که در جلد 

بحارالأنوار نقل شده این روایت در کتاب «کامل الزیارات»

نوشتۀ ابن قولویه قمی (متوفای قرن چهارم هجری) آمده و

یکی از مستندترین روایات د�بارۀ حادثه عاشوراست. 

حضرت على بن الحسين عليه السلام فرمودند:

اى زائده خبر به من رسيده كه گاهى به �يارت قبر ا� عبد الله

الحسين عليه السلام مى روى ؟

عرض كردم : همان طور است كه خبر به سمع شما رسيده .

حضرت فرمودند:

براى چه مبادرت به چنين فعلى مى ورزى در حا� كه تو نزد

سلطان مكانت و منزلتى داشته و وى كسى است كه توان اين

را ندارد ببيند شخصى به ما محبت داشته و ما را بر ديگران

برترى مى دهد و فضائل ما را ذكر مى كند و حقى كه از ما بر 
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اين امت واجب است را رعايت مى نمايد؟

محضر مباركش عرض كردم : به خدا سوگند قصدم از اين فعل

فقط رضايت خدا و رسول خدا بوده و از غضب و سخط كسى

كه بر من غضب نمايد ترس و وحشتى ندارم و امر مكروهى كه

از ناحيه اين فعل به من برسد هرگز در سينه ام گران و سنگين

نيست و بر من قابل تحمل مى باشد.

حضرت فرمودند:

تو را به خدا سوگند امر چنين است ؟

عرض كردم : به خدا سوگند امر چنين است .

حضرت سوالشان را سه بار تكرار فرموده و من نيز جوابم را

سه بار بازگو نمودم .

سپس حضرت فرمودند:

بشارت باد ترا، بشارت باد ترا، لازم شد خبر دهم تو را به حديث

كه نزد من بوده و از احاديث نخبه و برگ�يده اى است كه جزء

اسرار مخزونه مى باشد و آن اين است : زما� كه در طف

(ك�بلا)آن مصيبت به ما وارد گشت و پدرم عليه السلام و تمام

فرزندان و برادران و جميع اهلش كه با او بودند كشته شدند و

حرم و زنان آن حضرت را بر روى شتران � جهاز نشانده و ما را 
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به كوفه برگرداندند پس به قتلگاه ايشان چشم دوختم و ابدان

طاهره ايشان را برهنه و ع�يان ديدم كه روى خاك افتاده و

دفن نشده اند، اين معنا بر من گران آمد و در سينه ام اثرش را

يافته و هنگامى كه از ايشان چنين منظره اى را مشاهده كردم

اضطراب و � آرامى در من شدت يافت به حدى كه نزديك بود

روح از كالبدم خارج شود، اين هيات و حالت را وقتى عمه ام

�ينب كبرى دختر على بن ا� طالب عليه السلام از من مشاهد

نمود فرمود:

اين چه حا� است از تو مى بينم ، اى يادگار جد و پدر و بردارم

چرا با جان خود بازى مى كنى ؟!

من گفتم :

چگونه جزع و � تا� نكنم در حا� كه مى بينم سرور و برادران

و عموها و پسر عموها و اهل خود را در خون خويش طپيده ، و

ع�يان و برهنه بوده جامه هايشان را از بدن بيرون آورده اند،

بدون اينكه كفن شده يا دفن گرديده باشند، احدى بالاى

سرشان نبوده و بشرى نزديكشان نمى شود گويا ايشان از

خاندان دليم و خزر مى باشند؟!

عمه ام فرمود:
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آنچه مى بينى ترا به جزع نياورد، به خدا سوگند اين عهد و

پيما� بوده كه رسول خدا صلى الله عليه و آله با جد

اميرالمومنين عليه السلام وپدر سيد الشهداء و عمويت

حضرت مجتبى عليه السلام ، و خداوند متعال نيز گرفته است

ايشان در بين اهل آسمان ها معروف و مشهورند كه اين

اعضاء قلم شده را جمع كرده و دفن نموده و اين ابدان و

اجسام خون آلود را به خاك سپرده و در اين سرزمين براى قبر

پدرت سيد الشهداء نشانه اى نصب كرده كه اثرش هيچ گاه

كهنه و مندرس نشده و گذشت شب و روز آن را محو نمى كند،

و بسيارى از رهبران كفر و الحاد و ابناء ضلالت وگمراهى سعى

در نابود كردن آن مى نمايند و� به جاى اينكه رسم و نشانه آن

از بين رود ظاهرتر و آشكارتر مى گردد.

من پرسيدم :

اين چه عهد و ميثا� بوده و اين چه حديث و خبرى مى باشد؟

(نقل حديث ام ايمن به روايت عليه مخدره حضرت �ينب كبرى

بنت امير المومنين عليه السلام)

پس عمه ام فرمود:
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بلى ، ام ايمن نقل نمود كه رسول خدا صلى الله عليه و آله

روزى از روزها به منزل حضرت فاطمه عليه السلام نزول اجلال

فرمود و حضرت فاطمه عليه السلام براى آن جانب ح�يره

درست كردند و حضرت على عليه السلام طبقى نزد حضرت

آوردند كه در آن خرما بود، سپس ام ايمن گفت :

من نيز قدحى كه در آن شير و سرشير را خدمتشان آوردم ،

رسول خدا صلى الله عليه و آله و اميرالمومنين و فاطمه و

حسنين عليه السلام از آن ح�يره ميل كرده و سپس همگى آن

شير را آشاميدند و پس از آن رسول خدا صلى الله عليه و آله و

به دنبال آن حضرت ايشان از آن خرما و سرشير تناول نمودند

و بعد رسول خدا صلى الله عليه و آله دست هاى مباركشان را

شستند در حا� كه امير المومنين عليه السلام آب به روى

دست هاى آن حضرت مى �يختند و پس از آنكه آن جناب از

شستن دست ها فارغ شدند دست به پيشا� كشيده آنگاه به

طرف على و فاطمه و حسن و حسين عليه السلام نظرى كه

حاكى از سرور نشاط بود نموده سپس با گوشه چشم به جانب

آسمان نگ�يست بعد صورت مبارك به طرف قبله كرده ودست

ها را گشاد و دعا نمود و پس از آن به حال گ�يه به سجده رفته 
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و با صداى بلند مى گ�يستند و اشگ هايشان جارى بود.

سپس سر از سجده برداشته و به راه افتادند در حا� كه اشگ

هاى آن حضرت قطره قطره مى �يخت گويا باران در حال

با�يدن بود، از اين صحنه حضرت فاطمه و على و حسن و

حسين عليه السلام محزون شده و من نيز متاثر گشته و

اندوهگين شدم و� همگى از سوال نمودن پرهيز كرده و از آن

حضرت نه پرسيدم كه سبب اين گ�يه چيست تا گ�يستن آن

جناب به درازا كشيد در اين هنگام على و فاطمه عليه السلام

پرسيدند:

چه چيز شما را گ�يانده يا رسول الله خدا هرگز چشمان شما را

نگ�ياند قلب ما از اين حال شما ج�يحه دار گرديده ؟!سپس

جبرئيل به من گفت :

اى محمد برادرت پس از تو منكوب و مغلوب امتت قرار گرفته

و از دشمنانت در تعب و رنج واقع مى شود، و بعد از تو او را

بدت�ين مخلوقات و شقى ت�ين مردم مى كشد، قاتل آن

حضرت نظير پى كننده ناقه صالح است ، وى به منظور انجام

اين كار به شهرى هجرت مى كند كه آن شهر نشو و نماى

شيعه و پيروان آن حضرت و فرزندش مى باشد، در آن شهر 
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ابتلائات ايشان (اهل بيت عليه السلام )بسيار مصيبت به

ايشان عظيم مى باشد، و اين سبط شما (جبرئيل با دست

اشاره به حضرت حسين عليه السلام نمود)با جماعتى از

فرزندان و اهل بيت شما و نيكا� از امتت در كنار فرات واقع

در سرزمينى كه به آن ك�بلا مى گويند كشته مى شود.

ك�بلاء را از اين جهت ك�بلاء گويند كه حزن و بلاها� كه از

دشمنان شما و دشمنان فرزندان شما در روزى كه حزن و

اندوهش تمام شد� نبوده و حسرت آن زوال پذير نيست به

عمل مى آيد بسيار و �ياد مى باشد.

اين زمين پاكيزه ت�ين اماكن واقع روى زمين بوده و احترامش

از تمام بقاع بيشتر است ، در آن سبط تو و اهل بيتش كشته

مى شوند.

ك�بلاء از زمين هاى بهشت است ، هر گاه روزى كه در آن سبط

تو و اهل بيتش كشته مى شوند فرا برسد و لشگر اهل كفر و

لعنت او را احاطه نمايند به جهت غضب به خاطر تو و

فرزندانت اى محمد و به منظور بزرگ شمردن هتك حرمتت و

تقبيح نمودن كردارى كه نسبت به ذ�يه و عترتت انجام شده

زمين بلرزد كوهها كشيده و اضطراب و جنبششان �ياد شود و
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۱۹:۱۲امروز بدون دسته بندی

امواج د�ياها متلاطم گردد و آسمانها اهلشان را به هم ب�يزند، و

از زمين و كوهها و د�ياها و آسمانها چيزى با� نمى ماند مگر

آنكه از حق تعا� اذن مى خواهند كه اهل تو را كه

مستضعفين و مظلومين بوده و حجت هاى خدا بعد از تو بر

خلايق هستند را نصرت و يارى كنند پس خداوند به آنها و

موجودات در آنها وحى كرده و مى گويد:

منم خداوند متعال ، سلطا� كه قادر است و كسى نتواند از او

بگ�يزد در توان هيچ خصم و دشمنى نيست كه او را عاجز و

ناتوان كند، من بر يارى كردن دوستانم قادر و بر انتقام گرفتن از

دشمنان متمكن هستم ، به عزت و جلال خود قسم آنان را كه

رسولم را تنها گذارده و برگ�يده ام را رها كرده و حرمتش را

هتك نموده و فرزندانش را كشته و عهدش را نقض و �ير پاى

نهاده و به اهل بيتش ستم كرده اند عذا� كنم كه احدى از

عالميان را چنين عذا� نكرده باشم .

در اين هنگام تمام موجودات سماوى و ارضى به ضجه در آمده

و آنانكه به عترتت ستم كرده و هتك حرمتت را روا داشته اند را

٢٠لعن و نف�ين مى كنند.        



و هنگامى كه آن جماعت (فرزندان و اهل بيت و نيكان از

امتت )به طرف گورها و قبر هايشان نمايان مى شوند حق

تعا� خودش متو� قبض ارواح آنها به يد قدرتش شده و

فرشتگان را از آسمان هفتم به زمين فرو فرستاده در حا� كه

با ايشان :

 - ظرو� از ياقوت و زمرد بوده كه مملو از آب حيات مى1

باشند.

 - حله ها� از حله هاى بهشتى .2

 - عطرى از عطرهاى بهشتى .3

مى باشد، پس فرشتگان بدن هاى ايشان را با آن آبها شستشو

داده و حله ها را به تن آنها كرده و با آن عطرها حنوطشان

نموده و دسته دسته بر ايشان نماز مى خواند و پس از اتمام

نماز حق تعا� گروهى از امتت را كه كفار ايشان را نمى

شناسند و در خون شهداء نه با گفتار و نه با كردار و براى قبر

سيد الشهداء در آن سرزمين اثرى نصب كرده تا براى اهل حق

نشانه اى بوده و براى اهل ايمان سببى براى رستگارى باشد و

در هر روز و شب از هر آسما� صد هزار فرشته گرداگرد آن

طواف كرده و بر آن حضرت صلوات فرستاده و نزد قبرش

تسبيح خدا گفته و براى زائ�ين آن جناب طلب آمرزش كرده و 
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اسامى زائ�ين از امتت را كه ق�بة ا� الله آن حضرت را �يارت

مى كنند و نيز اسماء پدران و خويشاوندان و شهرهاى ايشان

را مى نويسند و در صورتهاى ايشان بامدادى كه از نور عرش

الهى است اين عبارت را نقش مى بندند:

اين شخص زائر قبر بهت�ين شهداء و زائر قبر فرزند بهت�ين

انبياء مى باشد.

در روز قيامت از اثر اين مداد نورى ساطع شده كه از پرتوش

چشم ها تار مى گردد و با اين نور ايشان شناخته مى شوند، و

گويا تو اى محمد بين من و ميكائيل قرار گرفته و على جلو ما

بوده و همراهمان فرشتگا� حركت مى كند كه از كثرت عدد

ايشان معلوم نيست و بوسيله همين نورى كه در صورت هاى

ايشان هست ، آنها را از بين خلائق د�يافته و جدا مى كنيم و

بدين ترتيب حق تعا� ايشان را از هول و وحشت آن روز و

سختى هاى آن نجات مى دهد و اين حكم خدا است در حق

كسا� كه قبر تو را اى محمد يا قبر برادرت يا قبر دو سبط تو را

�يارت كرده و قصدى غير از خداى عزوجل را نداشته باشند و

البته گروهى از مردم كه مستحق لعنت و سخط و غضب الهى

هستند خواهند آمد كه در محو كردن رسم و نشانه اين قبر 
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سعى كرده و مى كوشند آن را از بين ببرند و� خداوند قادر به

ايشان چنين توا� را نخواهد داد.

سپس رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمودند:

اين خبر من را گ�ياند و اندوهگين نمود.

حضرت �ينب سلام الله عليها فرمود:

زما� كه ابن ملجم لعنه الله عليه پدرم را ض�بت زد و من اثر

مرگ را در آن حضرت مشاهده كردم محضرش عرضه داشتم :

اى پدر ام ايمن برايم حديثى چنين و چنان نقل نمود، دوست

دارم حديث را از شما بشنوم .

پدرم فرمودند:

دخترم ، حديث همان طورى است كه ام ايمن نقل كرده ، گويا

مى بينم كه تو و دختران اهل تو در اين شهر به صورت اسيران

در آمده ، خوار و منكوب مى گرديد، هر لحظه هراس   دا�يد كه

شما را مردم ب�بايند، بر شما باد به صبر و شكيبا� ، سوگند به

كسى كه حبه را شكافته و انسان را آف�يده روى زمين كسى

غير از شما و غير از دوستان و پيروانتان نيست كه و� خدا

باشد و هنگامى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله اين خبر را 
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براى ما نقل مى نمودند و فرمودند:

ابليس لعنه الله عليه در آن روز از خوشحا� به پرواز در مى آيد

پس در تمام نقاط دستياران و عف�يت هايش را فرا خوانده و به

آن ها مى گويد:

اى جماعت شياطين :، طلب و تقاص خود را از فرزند آدم گرفته

و در هلاكت ايشان به نهايت آرزوى خود رسيده و آتش دوزخ را

نصيب ايشان نموديم مگر كسا� كه به اين جماعت مقصود

اهل بيت پيغمبر صلى الله عليه و آله بپيوندند از اين رو سعى

كنيد نسبت به ايشان در مردم تشكيك ايجاد كرده و آنها را بر

دشمنى ايشان وا دا�يد تا بدين وسيله گمراهى مردم و

كفرشان مسلم و محقق شده و نجات دهنده اى بر ايشان بهم

نرسد، ابليس با اينكه بسيار دروغ گو و كاذب است اين كلام را

به ايشان راست گفت : وى به آنها اطلاع داد.

اگر كسى با اين جماعت (اهل بيت صلى الله عليه و

آله )عداوت داشته باشد هيچ عمل صالحى برايش نافع نيست

گر با ايشان محبت داشته باشد هيچ گناهى غير از چنانچه ا

معاصى كبيره ضررى به او نمى رساند.

زائده مى گويد: سپس حضرت على بن الحسين عليه السلام 
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پس از نقل اين حديث برايم فرمودند:

اين حديث را بگير و ضبط كن ، اگر در طلب آن يك سال شتر

مى دواندى و در كوه و كمر به دنبال آن تفحص مى كردى

محققا كم و اندك بود.

 :معنی کنیه اباعبدالله الحسین

_برای١در �بان ع�بی کنیه به سه جهت استفاده می شود 

_برای٢مشخص بود اسم فرزند شخص مثل ابو سعید

مشخص بودن شغل شخص مثل ابواللبن یعنی شیر

_برای نشان دادن فضل تمام و کمال شخص مثل٣فروش

ابوالفضل پدر فضل و بخشش.

اما هر سه این معانی در کنیه اباعبدالله الحسین علیه السلام

لحاظ شده است یعنی کار امام حسین علیه السلام بنده پروری

بوده است به همین خاطر در حدیثی که نقل شد شیطان در

روز عاشورا خنده سرمستانه می زد به خاطر این است که می

گفت کار اباعبدالله که بنده پروری هست تمام شد و بنی آدم

در گمراهی به سر خواهند برد.
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۱۹:۱۷امروز بدون دسته بندی

 :پروتکل های شیطان بعد از عاشورا

شیطان در این موقع پس از شهادت اباعبدالله علیه السلام

یک دستور کار جدید داد مردم را در برابر شهدای ک�بلا

مشکوک کنید همین حرف هایی که الان می زنند پول هایتان را

به نظری می دهید و فلان...  این ماموریت شیطان است که

 سال پیش بود،۱۴۰۰شک در بین شهدای ک�بلا بیندازد دعوا 

دعوا بین اعراب بود، دعوای قبیله ای بود و...  امیرالمومنین

می فرمایند  شیطان هیچ موقع حرف راست نمی زند اما این

حرفش راست است اگر در بین شهدای ک�بلا شک و تردید

ایجاد شود حتما پیروز خواهند بود اگر کسی با شما اهل بیت

بعد از عاشورا دشمنی داشته باشد عمل صالح او به درد

نمیخورد.  ما باید شهدای ک�بلا احترام بگذاریم با مادرم به

هیئت ها برگزاری هیئت ها و انقدر کاری که هست روی زمین

مانده از کفش رفت کردن و شستن استکان ها و پول خرج

کردن باید خودمان را به امام حسین علیه السلام وصل کنیم

کتاب مسیر عبودیت خارج نشویم و هر که در تاریخ از شهدای 
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ک�بلا جدا شده از مسیر حق خارج شده است.

:اهمیت ا�بعین

ا�بعین در این تاریخ فرصتی عجیب است، شیطان تمام توانش

را  خرج می کند تا ا�بعین را تضعیف کند به فکرها می اندازد

که ا�بعین واجب نیست و گرم است و... باید برای ا�بعین کار

کنیم، تقویت کنیم و وصل بشیم این پرچمی که بلند شده نمی

افتد.

إن شاءالله بتوانیم در راه حق به حضرت اباعبدالله الحسین

علیه السلام وصل بشویم تا به سعادت دنیا و آخرت دست

پیدا کنیم.
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